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Abstract
تصاویر
پيشگفتار
فارس نگيني درخشان در فرهنگ و تمدن ايران زمين يكي از زيباترين و نامدارترين شهرهاي كشور ما با آن سابقه تاريخي مجموعه اي است از تمدن باستاني جهان.
شيراز وارث تمدن اقليم پارس و مركز آن تخت جمشيد نشانه اي است از هويت باستاني و سهم بسيار ارزشمند ايراني در تمدن و فرهنگ وهنر جهان، شيراز با آن موقعيت خاص جغرافيايي كه سه فصل از فصل هاي سال از هوايي بهاري برخوردار است سرزمين شعر و شاعري است و دو مرواريد درشت ادبيات جهان يعني سعدي و حافظ از اين سرزمين هستند و آرامگاه آنان محفل هر هنر دوستي است.

 درذهن مردم ، نام شيراز بدون شك نامي دور و خيال انگيز است كه نام اين شهر در عالم وهم ، شنونده را تصاويري ميافريند ، نماينده مناره هاي رويا انگيز و باغستانهاي سحر آميز و شرابهاي شيرين گوارا و ليك در عالم واقع ، شيراز شهري است كهنسال و مركز استان فارس يعني همان ايالتي كه بر كنار خليجي با همين نام قرار گرفته شيراز شهري است كه ، در طي عمر دراز خويش خونريزيها و ويرانكاريهاي بسياري را شاهد بوده و بارها روي ويراني ديده و باز تجديد عمارت شده ، اين شهر چند صباحي زودگذر ، بهره مند از فر شاهان و سالياني ديرپاي نگران دور افتادگي و بي قدري خويش بوده است.

در ميراث اين شهر از ماديات خبري نيست بلكه همه به يكباره معنويت است و هنر ، هنر و زيبايي به عنوان پديده اي الهام بخش و معنوي كه معنا بخش زندگي و در هنگام فتنه انگيزي ها و مصايب تسلي ده قلب آدمي است، تلاشم بر آن بوده است تا اين جنبه هاي معنوي را در شرح حيات تني چند از هنرمندان كه فرزندان راستين اين ديار و سرمايه فخر جاوداني آنند تصوير نمايم.

كساني كه در عصر هولناكترين زشتيها و پليديها ، آفرينندة زيبايي شدند و ما را اين نكته آموختند كه چه سان مي توان حيات اين جهاني را ،‌درست در آن روزگاراني كه به ظاهر هيچ مفهومي بر آن متصور نيست معنايي بزرگ بخشيد.

شيراز ، جمال ظاهري شهر و شهريان را با كمال معنوي شاعران و اديبان و عالمان در هم آميخته ، شهري كه در آن شور و شوق جوانان ، با عرفان عارفان و معرفت خاك نشينانش به هم پيوسته ، نه جوانانش هوس را بر عشق برتر شمرده و نه پيرش ، جواني از ياد برده ، جوانانش به تدبير پيران مشتاق و پيرش حافظ وار پيرانه سر به شور عشق ، شهره آفاق .

از خاك پاكش هم سرو باغ ارم رسته ، وهم سرو قامتان ادب و فضليت اعصار و روزگاران كه نام و آثار و اوصافشان بر اوراق زرين هنر و دانش نقش شيراز ، صامت گوياست ، گويي از در و ديوارش نغمه هابه آسمان بلند است صدايش صداي سخن عشق است كه از حنجرة فرزندان سخنورش نه فقط در اقصي نقاط عالم ، بلكه در گنبد دوار فلك پيچيده و يادگاري ماندگار است كه انعكاس و پژواك صوتش ازدري به دري و از ديواري به ديوار دگر رسوخ يافته و منعكس شده است و تا ابد اين صداي پر طنين در گوش جانها مترنم است .

مقدمه

بحث در مورد هنرمندان شيراز در اين مبحث مختصر نمي گنجد و تأثير غير قابل انكار مردم اين ديار و بويژه هنرمندان و نگارگرانش از آغاز تا كنون بر هنر اين سرزمين جريان داشته است و بسيار بيش از اين جاي كنكاش تحقيق و تأمل دارد. در قرن 7 مصون ماندن شيراز از هجوم مغولها سبب گرديد كه اين خطه به عنوان محلي امن مورد توجه بسياري از هنرمندان و دانشمندان قرار گيرد از آنرو كه بسياري از هنرمندان و نگارگران ديگر مكاتب از شاگردان اساتيد شيراز بوده اند. و اگر به گذشته دورتر و زماني كه پارس پايتخت ايران بود بيندازيم متوجه مي شويم كه نقاشي ورنگ آميزي اشيا در اين زمان رايج بوده و براي شناختن نقاشي ايراني بايد به نمونه هاي اين دوره دقت كنيم نقش ها با قرينه و نظمي بسيار دقيق تركيب يافته اند، هر چهره با يك خط ظريف كه نيروي نهايي قيافه را با صراحت و نصوح نشان مي دهد رسم شده است. خصوصيات بنيادين نقاشي ايراني پايه گذاري شده است.

خصوصيات هنر اين دوره كه نشانگر ايراني بودن است هنري دور از خشونت، همراه با ظرافت است كه علاقه  به ترسيم  درختها و مرغهاي خيالي و اشكال ذهني و زيبا هستند و هنرمند ايراني به كمك انديشه هاي ذهني خود كاري كرده و به جوهر واقعي اشيا اهميت بسياري داده و كارش هرگز تقليدي از طبيعت نبوده است و اشكال و طبيعت به آن شكل حقيقي موجود در طبيعت برايشان مطرح نبوده است و اين خصوصيات ادامه يافته تا قرنهاي متمادي و در مكاتب مختلف نقاشي ايراني كه مكتب شيراز و هنرمندان شيراز بيش از ديگران با روح ايراني آن ارتباط برقرار كرده اند و اين را كاملاً در بررسي نقاشي اين خطه مي توان ديد.

گر چه اكنون مانند بسياري از عرصه هاي ديگر، نقاشي از امروز ما هم گذشته خود تا حد زيادي جدا شده است و دچار سردرگمي است ولي با پشتوانه غني فرهنگي و هنر كشور ما بعيد بنظر مي آيد كه اين سرگشتگي مدتي طولاني ادامه يابد.

راهبران و رهروان مكتب گل 

از پس يك دوران نسبتاطولاني آشوب و ناآرامي و عدم امنيت اجتماعي در ايران ،‌به دليل حمله افغان ها و سقوط خاندان صفوي ، سواي فروپاشي بسياري ازمباني اجتماعي ، هنر و فرهنگ نيز كه نمي بايست و نمي تواند ، جدا از اين جريانات به استمرار و رشد و تعالي خود ادامه دهد ، دچار نوعي وقفه و سكون و عقب افتادگي گرديد.

چه دراين دوران ، هنرمندان و دانشوران ، اغلب يا تن به مهاجرت سپردند و يا گوشه انزوا گرفته و دست از خلاقيت و انديشيدن كشيدند .

ازآن همه رونق و درخشش وپويايي هنر صفوي ، جز يادگارهائي پراكنده در كتب و يا آثاري رو به ويراني و تخريب در بناهاي مذهبي و دولتي بجاي نماند . بيم آن مي رفت كه به يكباره حلقه هاي زنجير دوام و بقاي فرهنگ و هنر پوياي ايراني گسيخته گردد و چه بسيار ارزش ها كه به دست فراموشي سپرده نگردد و غبار بي مهري و بي اعتنايي بر آن ننشيند.

با اين همه در اواخر حكومت افشاريه و به ويژه با شروع حكومت زنديه در ايران و برقراري سكون و آرامش دگر بار در خطه ايران زمين ، نويد حركت نوين و اميدبخشي را در تولد و تعالي هنر ايران ، و مهم تر نگارگري ايران را در دل و جان دوستداران هنر ايراني طنين انداز مي كند .


كريم خان زند ( وكيل الرعايا ) در طي سالهاي حكومتش ( 1164 ـ 1189 ) زمينه هاي مناسب و پرثمر اين تحول را مهيا مي سازد . او سلطاني دوستدار عدالت و خواستار آباداني است . هم بدين دليل بعد از آنكه شيراز را به عنوان تختگاه حكومت خود برمي گزيند ، نخستين و شايد مهم ترين گام را در برپائي بناهاي دولتي در اين شهر برمي دارد .

شهر شيراز ،با پشتوانه غني و پرباري كه در پرورش ذوق ها و استعدادها داراست

عامل بسيار سرنوشت ساز و عمده اي در پيشبرد اهداف خيرخواهانه وكيل الرعايا به حساب مي آيد .



شيراز ازيك سوي شهر و مركز و خاستگاه شعر است و از دگر سوي وارث ارزشهاي پردوام و قدمت هنرهاي سنتي و به ويژه نگارگري است ، هنوز شهرت و آوازه هنرمندان « مكتب شيراز » و آثار و يادگارهاشان ازخاطره ها نرفته است . همان مكتب اصيل و ارزشمندي كه در قرن دهم هجري ، با ظهور و تولد نام آوران نگارگر شهر شيراز ، چشم انداز نويني را به جهان نگارگري گشود .


ترديدي نيست كه زبان هنر در اين روزگار قرار و سكون ، بعد از آن همه غارت و آشوب ، مي بايست جوابگوي دلهاي آزمند و به ديگر كلام ، چونان مرهمي التيام بخش زخم هاي كهنه و انديشه هاي طالب لطافت و ظرافت و سكون باشد .

با چنين نياز و ضرورتي است كه شيراز شهر گل ، شهر شعر ، شهر سروهاي سر به فلك كشيده و شهر باغ و بستان ، انگيزه هاي دل بستن به گل و گياه و پرنده را در روح و انديشه هنرمندان اين دوران ايجاد مي كند ، همان به ظاهر تفنن و رغبتي به جاودانگي گل و گياه و پرنده در نگارگري ايران ،كه بعدها با همت نگارگران نام آشناي هنر ايران ، مقدمات ثبت مكتب نوين گل را براي هميشه در تاريخ هنر ايران و جهان آماده مي سازد .

شكي نيست كه سواي تجربه هاي پر سود و ثمر ، نگارگران دوران صفوي و شايد هم به زماني كهن تر از آنان ، در تجليل از زيبائي گل و گياه و پرنده و ستايش اين خلقت بي همتا در نگارگري ايران ، حركت تازه نگارگران ايراني ، حكايت ديگري از اين ستايش و نگاه را سبب مي شود . چه دراين دوران خلاف گذشته كه گل و گياه و پرنده آذين نقش هاي مينياتورهاي ايراني و يا خوشنويسي اين ديار مي بوده است ، گل و گياه و پرنده ، با نقش و حضوري مستقل ، ذهن و انديشه نگارگران را به خود مشغول مي دارد.

دراين راه شايد به حق و شايسته ، بايد بدعت تازه را مديون تفكر و خلاقيت و ابتكار هنرمندي دانست كه در اواخر عصر افشاريه نهضت مكتب گل را آغازگر بود و راهبر .

و اين هنرمند خلاق كسي نيست جز « علي اشرف » ازايل معروف افشار ارومي كه چونان ستاره اي تابناك در آسمان هنر نگارگري قرن 12 هجري قمري درخشيد . از احوال و چگونگي زندگي اين هنرمند ، با تأسف اطلاعات چندان مفيد و پرمايه اي در دست نيست ، چه او نيز همانند ساير نگارگران مستعد و باهنر ، شرح زندگيش در 

هاله اي از ابهام مانده است . هم بدين سبب ، تنها مدارك موجود در ارزيابي حضور پربارش در هنر نگارگري قرن 12 هجري آثار ممتازي است كه اغلب با رقم « زبعد محمد علي اشرف » گرديده است .

با اين همه در نقد و نگرش به آثار ارزنده هنرمند ، مي توان دريافت كه با توجه به نشانه هاي همگوني و تشابه هنر و ذوق او با قلم محمد زمان اول ، به ويژه در زمينه گل و بوته ، اومي بايست مدت زماني را در خدمت و محضر محمد زمان اول ، نقاش چيره دست عصر صفوي گذرانده باشد .


علي اشرف را بايد نخستين هنرمند عاشق و شيفته گل و مرغ شناخت ، او گوئي باغباني گلستان هنر ايران را پيشه كرده است و به تمامي عمر و زندگيش ، در اين را ه با تمام ذوق و خلاقيت و هنر مايه گذاشته است .

علي اشرف با چنين مايه شور و شوقي است كه چه بسا براي نخستين بار با مدد رنگهاي جانانه و شاد و سايه پردازي هاي ماهرانه ، هنر ايران را گل گونه و چه به حق تر هميشه بهار و سرسبز و پرگل مي سازد ، با چنان مرغان و پرندگاني كه تنها 

مي شود گفت حاصل خيال و ذوق نقاش هستند و در مقام مقايسه با ساير مرغان و پرندگان هنر ايران ، بي همتايند و نمونه .


او ، سواي ذوق و درايت و هنر در اين شيوه نوين نقش و نگاه ، هنرمندي پراستعداد در ساير زمينه هاي هنرهاي تجسمي كهن ايران نيز به شمار مي رود ، و

شگفت آنكه به گاه خط نويسي ،‌ آنچنان نسخ را روان و شيرين نوشته است و در كار خط نستعليق استادي نشان داده است ، كه بي مبالغه مي توان گفت علي اشرف ، اگر نقاشي تنها دلبستگي اش نمي بود ، چه بسيار كه در طراز هنرمندان خوشنويس و ماندگار تاريخ خط و خوشنويسي ايران قرار مي گرفت .

آثاراين هنرمند را مي توان در جلدهاي گل و مرغي ، و بيشتر قلمدان هاي نفيس مورد مطالعه قرار داد كه اغلب طي سنوات « 1135 » تا « 1165 » را شامل مي شود . اين آثار در موزه هاي ايران و خارج از ايران و گاه مجموعه هاي شخصي نگاهداري و به يادگار مانده است .

شاخص ترين و شايد هم لايق ترين شاگرد و پيرو علي اشرف در زمينه نقاشي گل و بوته ، سواي « آقا باقر » و « آقا نجف » و «‌آقا زمان » ،‌ كه اينان نيز از نخبگان هنر نگارگري زمانه خود هستند ، نقاش هنرمندي است با نام « آقا صادق » كه با سجع ( يا صادق الوعد ) پا به عرصه هنر مي نهد .


وي يقينا به پاس ارادتي كه به علي اشرف داشته است و به دليل تجارب ارزنده و سودمندي كه در محضر پرهنر علي اشرف آموخته است ، تا دم آخرين زندگي،براين شاگردي مي بالدو پر بهاترين آثارش را با سجع « صادق از لطف علي اشرف شد»مزين مي سازد وبدين ترتيب ميزان ارادت و اخلاصش را به استادش آشكار مي سازد.


وي از نام آشناترين نگارگران عصر زنديه است و به ديگر كلام ،‌اگر مكتب گل را علي اشرف وهنرمندان پيشين پايه مي نهند، او با ذوق وافرش اين مكتب را در عرصه هنر ايران، آبرو واعتباري تازه مي بخشد. تا بدانجا كه دركار ساختن گل و مرغ،گاه آنچنان مهارت واستادي به خرج داده كه از استادش علي اشرف نيز در سايه پردازي ونماياندن حالات پرندگان و مرغان و طراوت و لطافت گلها پيشي گرفته است.

آقا صادق نيز همانندساير استادان اين شيوه بديع هنري، بيشترين نمود هنري اش را مي توان درقاب آيينه ها و قلمدان هايي مشاهده كرد كه به سفارش اين و آن با نقاشي هاي استادانه اش ازخود بيادگار گذاشته است.

با توجه به رواج و رونق معماري اصيل و پرصلابت عصر زنديه ، هنرهاي سنتي ايران نيز به ضرورت آرايش و تزئين اين بناها ، حياتي دوباره مي يابند ،‌ هنرهائي همانند كاشي سازي ، گچ بري ، منبت كاري و  حجاري و مهم تر نقاشي ديواري . در نقش هاي به يادگار مانده هر يك از هنرهاي ياد شده ، همچنان نفوذ و سلطه انديشه هنرمندان دوستدار گل و مرغ آشكارا ديده مي شود و به ديگر مفهوم ، اين هنرها نيز همگام با رواج گل و بوته و مرغ در نقاشي قاب آينه ها و قلمدان ها و پشت جلد در نقش هاي كاشي و گچ وسنگ نيزمتجلي مي شوند . زيباترين نمونه هاي اين تحول را هم امروز مي توان در كاشيكاري هاي مسجد جامع وكيل شيراز و حجاري ها و  

  گچ بري هاي به يادگار مانده از عصر وكيل الرعايا در بناهاي ديواني عصر اين سلطان مشاهده كرد كه به تمامي نمايانگر تاثير از ذوق و سليقه هنرمندان و پيروان مكتب گل و رواتر شيفتگان گل است .

هم در اين رابطه است كه آقا صادق ، نگارگر نام آشناي عصر كريم خان زند به فرمان او پنج تابلوي نقاشي ديواري درتكيه هفت تنان (واقع در دامنه كوه چهل مقام )از خود بيادگارمي گذارد ،اين تابلوها كه به كرات مرمت و بازسازي شده اند عبارتند از:

تصوير شيخ صنعان ـــ مجلس ابراهيم خليل و قرباني اسماعيل ـــ صورت موسي و شبان گوسفندان ـــ و دو تصوير از دو درويش پير و جوان كه به زعم و سليقه جمعي مي بايست از شيخ اجل سعدي و خواجه بزرگوار حافظ الهام گرفته شده باشد.


مكتب گل ، بعد از آقا صادق و يارانش ، اگر جلوه و جلاي دوباره اي يافته باشد و 

به حيات خودادامه داده باشد ،بي ترديداين جلوه وحيات  رامي بايست مديون ذوق و استعداد هنرمندي نابغه يعني لطفعلي خان شيرازي دانست كه در اوايل عصر محمد شاه قاجار وارد كار هنر گرديده و با توجه به تاريخ نقاشي هايش ،مي بايست تا اواسط عصر ناصر الدين شاه قاجار دست و دل ازكشيدن نقش بر نكشيده باشد.


لطفعلي خان شيرازي را نمي توان تنها ،يك وارث و امانتدار هنر گل و بوته و مرغ شناخت ، چه اين هنرمند آنچنان ذوق و شايستگي و استعدادي درزمينه گل و مرغ ازخود نشان داد و با مدد از قدرت و مهارت ذهن كنكاشگر و دست هاي پر هنرش در كارنقش گل و مرغ پيش رفت كه اين شيوه و نگاه به طبيعت و پرنده ،به عنوان  

ديدگاهي تازه و بديع ،مقامي جهاني و همه گير يافت .


لطفعلي خان شيرازي ، نخست تحت تأ ثير و پيرو مكتب نگارگران نامداري همانند علي اشرف وآقا صادق است ، اما به زماني بعد ، گويا كه نيازمند يك تحول همه جانبه ، چشم ازتقليد و ادامه راه استادانش مي بندد و خود مي كوشد تا مگر آبرو و جاني تازه به هنر گل و بوته سازي ببخشد و شگفتا كه اين عزم درتاريخ هنر نگارگري  ايران، بيشتريك رويداد و حادثه اي جدي و سرنوشت ساز مي شود . تا يك ابداع شخصي و ذوق  فردي .


ازشرح حال اين هنرمند وارسته و باذوق نيز چندان اطلاعات و سيعي در اختيار نيست . قدر مسلم زادگاهش شيراز است  ، و بنا به روايت بازماند گانش از سنين جواني (حدود بيست سالگي ) بنا به ميل و كشش دروني خود با توجه به روح و انديشه  بي قرار و جستجو گرش به گشت وگذار در طبيعت مي پردازد وچه بسياراز اوقات 

زندگيش را در باغات و بساتين و دشت و دمن شيراز مي گذراند . از ان پس با شيفتگي و عشقي كه د ر ارتباط تنگاتنگ با گل و گياه و پرونده مي بايد ، به راه نقش اين خلقت هاي  زيبا و شگفت برانگيز مي افتد .


در شرح حال مختصري كه درباره نقاش درمجله نقش و نگاربه رشته تحرير در آمده چنين نوشته شده است :

«اهميت كارهاي لطفعلي خان در ترسيم گل و بوته است و مخصوصا در ترسيم گل سرخ  وشكوفه سيب و سوسن ( كه درتهران به غلط به گل زنبق مشهور است )و گل دورنگ مهارتي معجزه آسا دارد كه مي توان لطافت و شفافي و انحناهاي برگها را  در كارهاي او مشاهده كرد.


طرز كار اين هنرمند اينطور بوده است كه شاخه گلي را از گلستان مي چيده  و دراطاق پيش روي خود مي نهاده و به اصطلاح از روي طبيعت نقاشي مي كرده است .

در مرقع ها و جلدهاي قرآن مجيد و قلمدان هاي كار او كه امروز دراكثر خانواده ها 
موجود است ، اين توجه به طبيعت را به خوبي مي توان مشاهده كرد . هر چند به   رسم نقاشان روزگار خويش به مناظر و مرايا و تناسب ساقه و كنده درخت و شكوفه و گل آن اهميتي نمي داده است .»

با اين همه درنگاه به تك شاخه هاي گل كار لطفعلي خان شيرازي، با آنكه در قاعده مي بايست از  روي مدل حقيقي  ترسيم و نقاشي شده باشد ، اما شگفتا كه ذهن پويا و ذوق بي همانند نقاش شده باشد ، آنچنان تصرف ماهرانه اي در ترسيم گلها  و پرندگان به خرج داده است كه به جرأت توان گفت ، گاه يافتن نمونه اين گلها در طبيعت كاري مشكل و چه بسا ناممكن است واين مهم به چيزي تعبير نمي شود ، جز حضور هنرمندانه اين نگارگر  هنرمند و بي رقيب مكتب گل .


او اين تصرف و دخالت هنرمندانه را نخست با جسارت و هندرمندي تمام در انتخابات رنگ و جايگزيني  رنگهاي تازه در ساقه و گلبرگ گلها به كار برده و زان پس در ترسيم ماهرانه غنچه ها و برگهاي گلها ، نه انگونه كه از قاعده اندام ورنگ و زيبايي  گل ها ، بيرون آيد و نه به شكلي كه انسان احساس كند ، به عكس شاخه گلي يا پرنده اي روبه روست . مهم ترين نمود استعداد و ذوق  هنرمند دراين دخالت ظريف وآگاهانه را مي بايست درپيچ و خم طريق برگها  و گلبرگها ، در  انحناي ساقه گياه و به ديگر تعبير درترسيم خيال برانگيز هر شاخه گل گياهي يا پرواز  پرنده اي دنبال كرد.


با تأسف ، چند و چون حضور  وتولد اين هنرمند خود ساخته و بي هماند در تاريخ 

نگارگري ايران ، آنچنان كه مي بايست و يا كه سزاوار است ، چندان جدي  پردامنه مورد پژوهش وارزيابي قرار نگرفته است ، حال آنكه با توجه به رد پاي ذوق اين هنرمند در كار پيروانش ، چه نقاشان نام آشنا وچه گمنام و حتي الهاماتي كه به طراحان كاشي و هنرمندان گچ برمي بخشد ، ضرورت تجزيه و تحليل عميق تر و ستايش والاتر و عميق تري در زمينه آثار و شرح احوالش را دو چندان مي سازد 


ناگفته نماند كه احياي تازه مكتب گل در زمان لطفعلي خان ، تنها به حضور او خلاصه نمي شود ، بل ذوق ياران هنرمندش ، همانند : « آقا محمد حسين شيرازي »كه سهمي عمده را در تولدو تثبيت اين هنر از آن خود مي سازد مددرسان هر چه پر بارترساختن مباني  اين مكتب هنري است .


«آقا محمد حسين شيرازي »كارهاي گل و بوته ممتازي روي جلد قرآن و قلمدان ها ازخود به يادگار گذاشته است كه درتمامي آثارش اثر اين تاثير گذاري شديد وذوق و  قلم لطفعلي خان شيرازي را مي توان آشكارا به چشم ديد .


گذشته از هنرمند ياد شده، در تحول گل و بوته سازي اين عصر ، نمي توان از ياد و نام «ميرزا محمد علي شيرازي »و پسرش «ميرزا باقر‌» گذشت آنان اگر چه بيشترين ميزان ذوق و استعدادشان را در كار تذهيب مايه گذاشته اند ،‌اما يادگارهاي گل و بوته هاشان در قاب آيينه ها و قلمدان ها ، حكايت از ذوق و لطافت قلم و طبع  هنرمندانه شان مي نمايد .


«ميرزا يوسف  شيرازي » ملقب به «مذهب باشي » نيز از جمله نامهاي ماندگار در زمينه گل و بوته سازي اين زمان به شمار مي رود . او نيز تحت تاثير لطفعلي خان شيرازي كار كرده است .


«ميرزا بزرگ شيرازي » را با توجه به ابداعات خاص و ارزشمندش درزمينه گل و بوته سازي و تذهيب بايد از ديگر هنرمندان معتبر و شايسته اين عصر شناخت ، وي چند صباحي به فرنگستان رفت و به هنگام بازگشت ، با توجه به تجاربي كه در فرنگستان آموخته بود جذب مركز ‌« مجمع الصنايع » كه درسال 1273 تأسيس و مركز تجمع نقاشان و هنرمندان آن روزگار بود گرديد .


ميرزا بزرگ هر چند كه به دليل تأثير پذيري از كار نقاشان فرنگ گل و بوته هايش رنگ و بو و حال و هواي گل وبوته هاي كار لطفعلي خان را ندارد اما با اين همه از ويژگي هاي خاص ذوق واستعداد  پرمايه او حكايت مي نمايد 
 


از ديگر هنرمندان با استعداد و رواتر شاخص مكتب گل ومرغ ، بايد نامي از «محمد هادي شيرازي » برد ، او با چنان مايه و ذوقي كار نقاشي گل و مرغ را دنبال نمود كه بعد از مدت زماني آثارش در مقايسه با ساير نقاشان هم عصرش كاملا به برتري و اعتبار دست يافت . « محمد هادي نقاش شيرازي » هنرمندي متواضع ، مستعد و منزوي بوده است ،‌ او با آنچنان ذوق و مهارتي گل و مرغ ساخته است كه در يك نگاه ، بيننده كارهايش احساس مي كند كه با گلي تازه برچيده شده از تن درختي و يا پرنده اي زنده و در حال پرواز روبروست .


«محمد هادي نقاش شيرازي » را بايد يكي از اركان والاي مكتب گل شناخت وسهم واجرا او را در تثبيت اين مكتب وتعالي آن در تاريخ نگارگري ايران و به حق بر جهان در رديف نامداراني چونان علي اشرف ، آقا صادق و لطفعلي خان شيرازي قرار دارد.


مكتب گل تا اواخر عصر مظفري با خلاقيت ديگر هنرمندان گمنام و آشنا دوام يافت 

و با جلوه هاي گوناگون بر قاب آيينه ها وجلد قرآن و قلمدان ها و جلد ساير كتب خطي و دواوين شاعران به يادگار ماند و مهم تر ، تأثير بر ذهي و انديشه خلاق ساير هنرمندان هنرهاي سنتي اين دوران گذاشت .


با تآسف اين مكتب ، همانند ساير مكاتب اصيل هنر ايراني درغوغاي تقليد از مباني 

هنر وفرهنگ غرب ، آرام آرام رنگ و رو باخت وغبار فراموشي گرفت وجان كلام گلهاي هميشه شاداب مكتب گل پژمرده و پرندگان و مرغانش از پرواز باز ايستادند .
ماني و هنر قرن بيستم

در اين قسمت ما نگاهي داريم به زندگي و‌ آثار ماني، پيامبر نقاش و هانري ماتيس، فووليت فرانسوي و همچنين آثاري از مكتب شيراز و مقايسه اي بين اينها كه ما را متوجه نكات جالبي مي كند.
ماني متفكر و مصلح ايراني حدود (215-275) زندگي مي كرده است. قدما او را به عنوان نگارگري چيره دست كه كتاب ارژنگ را به تصوير كشيده معرفي كرده اند. او پيام آور آييني جديد بود و در آساي غربي و آسياي مركزي به تبليغ كيش خود پرداخت و نوعي  تنويت پايه انديشه ماني را مي ساخت.

اگر چه نقاش بودن ماني بيشتر جنبه افسانه اي دارد براساس شواهد و مدارك عيني به خصوص آثار مكشوف در تورفان مي توان به وجود سنت قوي تصويرگري و كتاب آرايي ميان مانويان پي برد تأثير و نفوذ اين سنت در نگارگري ايراني دوران اسلامي قابل توجه است.

تصاوير (3و2و1) در تورمان چين بدست آمده اند و منسوب به  ماني مي باشد و حال نگاهي به مكتب شيراز و آثاري كه در اين دوره بوجود آمده اند.
به سبب مصون ماندن فارس از هجوم و غارت مغولان شهر شيراز به كانوني براي حفظ ميراث فرهنگي و هنري ايران بدل شد. در سده هشتم هجري نگارگران شيراز نسبت به نگارگران تبريز و مراكز ديگر بسيار كمتر تحت تأثير هنر بيگانه قرار گرفتند. سخت حمايت حاكمان اين دوره در كارگاههاي شيراز به خصوص مصورسازي نسخه هاي شاهنامه رواج داشت. نگاره هاي يكي از قديميترين نسخه هاي شاهنامه فردوسي به لحاظ سترگنمايي پيكره ها و سادگي در طراحي و رنگپردازي نمونه هاي بازمانده از دوران پيش از از مغول (مثلاً تصاوير نسخه ورته و گلشاه ) را به ياد مي آورد.
سبك مشخص شيراز در سدة 9 شكل گرفت و تا اواخر سده 10 به تحول كند ولي مستمر خود ادامه داد. قرينه سازي، رنگهاي درخشان، افق رفيع در منظره ها، ابرهاي پيچان، قلمگيري صخره ها به شكل دندانه اي از مشخصات بارز نقاشيهاي مكتب شيراز به شمار مي آيد. اما علاوه بر اين نگارگران گمنام شيرازي، نظام قانونمندي را براي تركيب بندي و پيوند عناصر نوشتاري و تصويري ابداع كردند، اساس اين نظام بر تناسب و روابط هندسي شكلها بنا شده است. ابيات در كتيبه هاي چهارتايي يا دو تايي در بالا و پايين تصوير جاي مي گيرند و فضايي را براي عناصر تصويري به وجود مي آورند.
آزادتر بودن و تنوع تصاوير ، مورب قرار گرفتن اشخاص، قرار دادن تصاوير پشت هم در سطوح مختلف - بكاربردن رنگها بصورت تفكيك شده از خصوصيات هميشگي نقاشي شيراز است.

در تصاوير 6-5-4 كه مربوط به شاهنامه اي از اين دوران است اين خصوصيات را مي‌توان ديد و اكنون هانري ماتيس:

هانري ماتيس نقاش پيكره ساز و طراح و چاپگر فرانسوي (1869-1954) به سبب نوآوري ها و اثرگذاري اش بر معاصران يكي از مهمترين هنرمندان سده 20  به شمار مي رود. اهميت تاريخي كشفهاي او در عرصه رنگ ناب را مي توان در حد دستاورد كوبيسم در  آزاد سازي فرم از قيد بازنمايي عيني دانست.

در سال 1910 در مونيخ نمايشگاه هنر اسلامي را ديد و به منظور مطالعه بيشتر در اين مسير به مراكش رفت در دهه 1910، رنگهاي ماتيس تا حدي خاموش شدند و شكلهاي هندسي در كارش رخ نمودند در عوض او با  كشف ارزشهاي تصويري و تزييني هنر خاورزمين در جهت هدف خود به پيش رفت. 

سلسله پرده هاي زنان  حرم سرا ‌مرحله كمال او در مقام يك استاد رنگ شناس را نشان دادند. در يكي از آثارش بنام اتاق سرخ كه متأسفانه به علت محدوديت هاي كتابخانه نتوانستم تصوير رنگي آن را در اينجا بياورم.   (تصوير 7 و 8 )

بهرام دبيري در ماه قوس (تيرو كمان مرد اسب)و در سال ببر 1329 در شيراز به دنيا آمد. تماشاي نقش برجسته هاي تخت جمشيدو حضور شكوهمند كتيبه هاي نقش رستم ازخاطرات كودكي اوست. او از دوازده سالگي به شكل خودسرانه و نياموخته نقاشي را آغاز كرد. 

درباره آن سال ها مي نويسد: 

در يكي از روزهاي پاييز در شيراز به دنيا آمدم.

 ارغواني را بر سر ديوار باغ ها به ياد دارم و گل هاي زرد بابونه را در باران . اول مي خواستم شاعر باشم ، بعد گياه شناس ، اما رنگ گل ها و گرماي نگاه ها و اندام ها مرا شيفته نقاشي كرد. كودكي ام پر از داستان هاي مثنوي و شاهنامه بود كه شب ها مادرم مي گفت. براي خوب خواندن غزل از حافظ ، پدرم به من جايزه مي داد. همراه خانواده به تهران آمدم. وارد دانشكده ي هنرهاي زيبا شدم . كتابخانه ي حقيرش برايم گنجي بود ، بوش و بروگل را آن جا شناختم . با سيمين اكرامي كه در رشته ي مجسمه سازي تحصيل ميكرد ازدواج كردم. زندگي با شكوه تر شد. روزي صدها صفحه طراحي مي كردم ، از صورت ودست و اندام و اشياء. نقاشي برايم جست و جوي خودم بوده است.

 دبيري به سال 1345 همراه خانواده به تهران آمد.

ودو سال بعد يعني در سال 1347 اولين نمايشگاه خود را در گالري سپيد تهران بر پا كرد.عليرضا نوري زاده روزنامه نگار ، شاعر ومنتقد در مجله فردوسي مي نويسد:«روز سه شنبه هشتم مهر ماه ،‌نمايشگاهي داشت بهرام دبيري نقاش جوان درگالري سپيد، اين اولين نمايشگاه دبيري بود كه اصلا شيرازي است و يك سالي است كه گريزي به تهران زده و خيلي جوان است بيست ساله ، نقاش علاقه مند به رنگ هاي تيره و فضاي نقاشي هايش همگي نشاني از بسته بودن و خفگي و نيز در جايي افقي باز، اما باز انساني تنها ، و دلگير مي شوي،هيچ روزنه اي سوي آفتاب نبود.»

دبيري جوان در سال 1349 يعني در سن بيست سالگي وارد دانشكده ي هنرهاي زيبا ي دانشگاه تهران شد. درسال هاي آغاز دانشجويي تحت تأثير نقاشاني چون بوش و بروگل قرار گرفت . با استاداني چون هانيبال الخاص ، بهجت صدر، پرويز تناولي و روئين پاكباز كار كرد. 

بهرام در سال 1352 با سيمين اكرامي كه دانشجوي رشته مجسمه سازي همان دوره بود ازدواج كرد.

در اين سال ها با آثار نقاشي ديواري مكزيك آشنا شد. او نقاشي به طور حرفه اي از اين سال ها آغاز مي كند. اودر اين دوران عموما از تكنيك رنگ و روغن استفاده مي كند وهر روز ساعت ها مشغول طراحي مي شود. 


دبيري سپس نمايشگاهي از اين گروه كارها را در انستيتو گوته تهران (سال 1354) به نمايش مي گذارد.


م – آزاد شاعر درباره اين نمايشگاه مي نويسد: 

«محتواي نقاشي هاي دبيري هر چند خيال پردازانه ، كابوس وار ،مرگ هم هست . مردگان كه در خاك مي شوند و جمجمه ها (كالبد شكافي وحشت) و عشق ، پرواز عاشقانه مردان وزنان ، روزنه اي بر ظلمت جهاني كابوس وار … آبي هاي دبيري اين ذهنيت غني شاعرانه ، صداي نوازش دارد ، من در آن ها عشق ديده ام . كابوس ها را هم از برآشفتگي او مي دانم… او امروز ضيافتي از رنگ ها و چهره ها و اندام ها و حديث ها از خيال دارد، با آرزوي بهتري و بيش تري ، به سلامت باشد كه راستي نعمتي است بزرگ.»

دبيري مجددا در همين سال يعني 1354نمايشگاهي در گالري سيحون از كارهاي همين دوره به نمايش مي گذارد.

دكتر غلامحسين ساعدي نمايشنامه نويس درباره ي اين نمايشگاه مي نويسد:« هر تابلوي او تركيبي است از چند تابلو وهر گوشه ي  آن كاري است كه مي تواند بوم بزرگي را بپوشاند . ماده اصلي كار او آدميزاد است،… چنين است كه كار او گاه بسيار عبوس است ، هم چون اسكلت فرسوده اي كه مردي در نقش ماما از شكم زانويي بيرون مي كشد وگاه فوق العاده ، همراه با طنز و طنازي . او تصوير گر كابوس هاي روزگار ماست.»


بهرام دبيري هم چنان نمايشگاه هايي ديگر برپا مي كند از جمله : 

1355- گالري نقش تهران ، نمايشگاه طراحي با هانيبال الخاص. 

1355- گالري دريسي شيراز ، آثار رنگ وروغن با هانيبال الخاص.

1356- به خدمت سربازي اعزام مي شود. 

1356- نمايشگاه نقاشي وطراحي در تهران گالري . 

انقلاب بر او تأثير مي گذارد. نقاشي پرده هاي بزرگ را آغاز مي كند كه داراي مضامين تاريخي و اجتماعي است. او اين دوره را دوران دوم آثار خود مي داند.

1358-نمايشگاه بازگشايي موزه هنرهاي معاصر تهران با دو پرده بزرگ ،انقلاب و مزدك بامدادان . 

1358- نمايش يك پرده بزرگ در دفتر سياسي « جنبش براي آزادي مردم ايران.» 

1359- موزه هنرهاي معاصر تهران ، پرده اي بزرگ در ارتباط با انقلاب و جنگ . 

1359- نقاشي يك ديوار در ترمينال خزانه تهران. 

1359- نمايشگاهي از پنج پرده ( فرماسيون ها) رنگ و روغن روي بوم در شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران. 

1359-نمايش چند پرده در چند شهر شمال ايران.

1360- نمايشگاهي گروهي نقاشي موزه هنرهاي معاصر تهران.

1360- نمايشگاه گروهي نقاشي در شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران.

1361- بحجت اميد منتقد هنر در دفتر ششم فصلنامه شوراي نويسندگان و هنرمندان ايران مي نويسد :« … رنگ آميزي تابلو هاي دبيري فوق العاده است. هر رنگ روشي و شاد گويا خورشيدي در درون دارد وهر رنگ تيره و غمباري شبي به سياهي شب يلدا.» 

آثار اين دوران در روزنامه مردم و مجله دنيا ( ارگان حزب توده ايران) مورد انتقاد قرار مي گيرد . در اين سال ها دبيري دوباره به كارگاه شخصي خود بر مي گردد و دوره ي سوم آثار خود را آغاز مي كند.    

1363- نمايشگاه طبيعت بي جان در كارگاه شخصي ، رنگ و روغن روي بوم. 

1363- نمايشگاه طرح ها و منظره ها در كارگاه شخصي ، آبرنگ.

1364- نمايشگاه پرده ها و مطالعات روي اساطير در كارگاه شخصي . 

فرج سركوهي سر دبير مجله آدينه در آدينه شماره 3 : « كارهاي او درخشش ويژه اي دارند . با خط هاي ايراني و به مهارت نشسته اند . بي پيرايه و بي ادعا انگار شعري كه بديهه سراي بسرايد و بگذرد و شنوندگانش پس از يكي دو بار زمزمه ناگهان معني عميق آن را دريابند . »

1365 ـ نمايشگاه چهره ها در كارگاه شخصي ، رنگ و روغن روي بوم .

1366 ـ نمايشگاه خصوصي با مضامين اساطيري . تابلوي بزرگ « گاو زرين » از آثار اين دوره است .

محسن طاهرنوكنده منتقد نقاشي در مجله آدينه درباره آثار اين نمايشگاه مي نويسد : « با ديدن آثاراين نمايشگاه هنوز هم مي توان سيماي معترض دبيري را در نزديك به هشتاد اثر رنگ و روغن ، گواش ، آكريليك ، طراحي وسياه مشق جست و جو گرانه ، كه پراكندگي تنوع آن ازنياز دروني اش مايه مي گيرد به خوبي دريافت . هم آوايي رنگ ها و هم نشيني خطوط برخي ازتابلوها شعري مي آفريند مستقل ، قائم به ذات ، پرشور و گرمابخش . » توجه عميق به آثار پيكاسو و تجربه هايي در كوبيسم .

1367 ـ نمايشگاه در كانون نشر نقره تهران .

محسن طاهرنوكنده در تقسيم بندي آثاردبيري اين گونه مي نويسد : « دوره نخست آثاردبيري كه تا سال هاي 56 و 57 ادامه دارد . دوره نمادگرايي اوست . انگار انسان نخستين تازه به ساختار آيين مناسكي خود دست يافته است.تصوير ذهني آدم ها و نوع كاربرد رنگ ها كه پيوندي اندام وار با مضامين آثارش دارد به گونه غلياني بي اراده و مهارناپذير از درون او ، در مايه هاي تندرنگي ، با تهاجمي ازانبوه متراكم هياكل نقش برجسته گونه ، به كاربرد مسطح و هموار رنگ هاي يك دست و يك پارچه به ياري رنگ و روغن ، بر بوم هاي كوچك و بزرگ او نشسته اند . اين دوره گوياترين نمونه از ذهنيت اوست از دنياي اسطوره سازاطرافش ، كه با رويا چندان فاصله ندارد و به اجراي مناسك آييني مي ماند . 

دوره دوم آثار او كه در سال هاي 57 به بعد آغاز مي شود دوره اي است كه محيط زندگي و طبيعت اطرافش دگرگوني يافته . اگر از جنبه هاي صوري اين آثار در گذريم به ناچار به سرچشمه هاي دروني او نزديك مي شويم و ارايه دوره نخست او را تنها با تغيير صوري شيوه نگارگري او دوباره مي شناسيم . در اين دوره شگرد و مهارت هاي فني و ساختار پيچيده و مسئوليت پيام گذاري او خروشان تر و برنده تر است . اين پرده ها را مي توان با نگاره هاي پرده داران دوره گرد گذشته ايران مقايسه كرد . 


دوره سوم آثار دبيري با طبيعت بي جان ها آغاز مي شود . دوره اي بارور و راهي تازه كه براي او فرصت آموختن و آميختن شيوه هاي گوناگون و تجربه هاي متفاوت و همزمان را فراهم مي آورد . اين دوره نه تنها در تجربه شگردها و تلقي تازه اي از شكل و محتوا جلوه گر است ، بلكه زمان و زبان آزمايش هاي تازه اوست .»


دبيري در سال 1368 نمايشگاه نقاشي در گالري پافر تهران برگزار مي كند كه راديوي تهران در برنامه صداي هنر با برخوردي شديدا انتقادي از اين نمايشگاه صحبت مي كند و با مقايسه تفكر دبيري با تي – اس اليوت و ادگار آلن پو اين آثار را آثاري منحط اعلام مي كند 


پرويز مرزبان استاد تاريخ هنر ، مترجم و منتقد هنر درباره اين آثار مي نويسد : «گاهي مضموني واحد را از زاويه هاي مختلف و با نگاه هاي مي نگرد . اين نو به نو شدگي همراه با پختگي بسيار در كاربرد رنگ و شكل آفريني و تركيب بندي آثارش نمايان است . فضاهاي بي مانند سرشار از چهره هاي اساطيري ، اندام هاي باوقار ، گاه نرم و موزون و گاه در كالبد شكسته . تصرف در مشهود ، نگاه هاي ژرف نگر ، حيرت  زده ، مضطرب … و اين همه با طراحي هاي سريع و محكم و مطمئن كه گويي بي واسطه از ديد به دست واز دست بر صفحه كاغذ سريده است . »


مجيد شهرتي روزنامه نگار در مجله سروش مي نويسد : «… دگرگوني شكل طبيعي – واقعي انسان و پيرامونش و سرشتن آنها با تفكر ساختار گرايانه ي نقاش ويا تلفيق چهره انسان با طبيعت بي جان ، دبيري را جست وجوگري خستگي ناپذير نشان مي دهد . كه به قراردادها وشكل هاي مألوف دل نمي بندد و هميشه در صدد شكستن چارچوبه اي است كه محيط و ذهن عادت پسند ارايه مي دهد . دبيري با پشتوانه تجربيات و مطالعات همه جانبه اش در امكانات نقاشي معاصر بر آن است تا به بيان شخصي و جهاني خود دست يابد . در اين راه تنها قدرت كار و اعتماد به نفس او كافي است .»



دبيري يك سال بعديعني در سال 1369 يك نمايشگاه خصوصي با هفتاد تابلو بر گزار مي كند . مرتضي كاخي شاعر ، نويسنده و منتقد درباره اين آثار مي نويسد :«دبيري توانا وپركار است . نگاهش بر جهان هستي جويا و كاشف است و صافي درونش نجيب ودقيق و سختگير . هنر او گاهي خشن است وصافي و وهم انگيز ، گاهي نرم و شور انگيز ولي در هر حال ژرف و شعور انگيز .»


روئين پاكباز استاد تاريخ هنر ، نويسنده و منتقد هنر در نقدي بر اين آثار مي نويسد :«او به عنوان يك نقاش روايتگر ، دنياي شاعرانه اي را از پس پرده هاي آبي و خاكستري به ما نشان مي دهد . در اين دنيا همه چيز حتي نيروهاي شر جلوه اي لطيف و زيبا دارند . گويي نقاش در اين دسته از آثارش همواره به تماشاگر ياد آور مي شود تشويشي به خود راه مده آنچه مي بيني قصه اي بيش نيست . ولي اين فقط يك جنبه از نقاشي دبيري است ، جنبه ديگر رويارويي او را با تلخي و خشونت واقعيت باز مي تابد . در اين جاست كه با يك نقاش بيانگر مواجهيم ، حتي اگر به استعاره سخن بگويد .»


در سال 1370 دبيري نمايشگاهي به نام «پرنده ها و نگاه» را در قهوه خانه اي در كوهپايه دركه برپا مي كند .


كيوان جهانشاهي موزيسين در مجله آدينه مي نويسد :«… در تقابلي كه بهرام دبيري بين شيفتگي و هراس ، بين جهان ما و اسطوره بر بوم هاي خود خلق مي كند صورت ها در مسير تراژيك خود با ذات اسطوره اي شان هم نشين مي شوند ، با آنها مي ستيزند ، 


مي آميزند و آنان «هراس زده»و«شيفته»در ناهمگوني انسجام يافته ، محتواي شاعرانه اما نه تغزلي مي يابند . محتوايي كه ريشه در آميختگي حال و گذشته در يك لحظه خلق دارد .»

بهرام دبيري نمايشگاه كو لاژ را را در سال 1370 در گالري گلستان تهران بر پا مي كند . 


علي اصغر قره باغي منتقد نقاشي در مجله آدينه مي نويسد :«آن چه در نقاشي هاي دبيري چشمگير است يكپارچگي و تداوم انديشه است . هر پرده اش به شكلي انكارناپذير متعلق به دنياي ذهني اوست و با همان واژگان وايماژهايي نقاشي مي كند كه دير زماني است در تار و پود روياهاي او تنيده شده است . او مي كوشد فضايي به دست دهد كه بي پايان است و در آن صراحت كار ساز نيست و به همين سبب تأثير بصري ژرف تري دارد.»


در سال 1371 دو نمايشگاه نام بهرام دبيري را بر پوستر و بروشور خود مي بينند يكي كارهاي كولاژ و اكريليك با هانيبال الخاص در گالري آبي بابل و ديگري يك نمايشگاه خصوصي با پنجاه تابلو.


احمد رضا دالوند طراح مطبوعات ومنتقد هنر درباره آثار دبيري مي نويسد :«در تك تك پرده هاي دبيري مي توان كرونولوژي تاريخ هنر را آن گونه كه او برگزيده است مشاهده كرد . از نقاشي آلتاميرا تا آثار نقاشان چين باستان ، از مينياتورهاي ايراني تا بدويت نقاشي آفريقايي ، از پرده هاي نقاشي قهوه خانه اي تا بدويت نقاشي آفريقايي ، از پرده هاي نقاشي قهوه خانه اي تا راز گونگي و سمبوليسم گوگن ، از شعر خطوط ماتيس تا منطق و استدلال كوبيست ها ، از نظم سزان وار تا روايات رويايي شاگال … مي توان گفت دبيري نقطه تلاقي همه حافظه تصويري ماست .»


دبيري در اين سال (1371) نمايشگاهي گروهي براي حمايت از زنان و كودكان بوسنياي نيز بر گزار مي كند .


يك سال بعد دبيري يك نمايشگاه نقاشي مشترك ديگر و اين بار با ابراهيم حقيقي در گالري آبي بابل برپا مي كتد . يك سال بعد دبيري يك نمايشگاه نقاشي را در گالري آريا تهران در كارنامه خود ثبت مي كند .


روئين پاكباز درباره آثار اين نمايشگاه مي نويسد :«در سامان سنجيده بيش تر نقاشي ها نوعي خود انگيختگي و رفتاري آزادانه را مي توان تشخيص داد ، ولي پويايي ساختار و پيچيدگي بيان تصويري از مهم ترين دستاوردهاي تازه دبيري به شمار مي آيد.او موفق مي شود به مدد وسايل و تدابير تجسمي ، معنايي دو گانه و رمز آميز را به تماشاگر منتقل كند 


تكان هاي بصري ناشي از تباين هاي رنگي ، تداخل شكل ها و تقابل هيكل هاي سايه وار باپيكرهاي نيم برجسته صحنه را پر كشش و شورانگيز مي نمايد .


نقاش در دو گانگي حضور جسماني و اثيري اين پيكرها بر چه تأكيد مي كند ؟ ستايش زندگي  عشق و زيبايي ، يا واهمه از دست دادن همه اين موهبت ها را ؟ چنين است كه دبيري مخاطب خود را به كنكاشي ذهني وا مي دارد و اين موفقيت اوست .»


نجف دريابندري نيز در روزنامه همشهري مي نويسد : «يكي از وجوه مشخص نقاشان مدرن اين است كه مدام در پي ماده اي و صناعتي مي گردند كه تا به حال به كار نرفته باشد و صناعت نمد مالي ميراث انسان هاي اوليه است ، اما آن چه به نظر من در نمدهاي بهرام دبيري تازگي دارد تلفيق نقاشي مدرن و صناعت كهنه و فرسوده نمدمالي است . مي گويند انسان مي تواند به دانش خود بيفزايد ولي نمي تواند از آن بكاهد . به نظر من مشكل كسي كه مي خواهد چنين تلفيقي را صورت بدهد از اين نوع است زيرا كه جوهره هنر ابتدايي ، مانند نمد مالي در كيفيت ساده د لانه يا «نائيف» آن است و رسيدن به اين كيفيت براي هنرمند مدرن كه هنرمند تعلنم ديده است اگر غير ممكن نباشد دست كم بسيار دشوار است . 


نمدي كه تصوير يك بز در آن نقش بسته است ، ياگل و بته اي كه كارهاي «پل كله» را به خاطر مي آورد نمونه هاي موفقي هستند از كوشش يك نقاش مدرن براي رفتن در جلد يك نمد مال ساده .» 


در سال 1375 بهرام دبيري چهار نماييشگاه ديگر برگزار مي كند . يكي در گالري گلستان و با نام « نسل دوم نمدها » . ديگري نمايشگاهي ست گروهي در دفتر فرهنگي سفارت فرانسه در در تهران ، نمايشگاه « كاكوگرافي و طراحي » كار سوم او در اين سال است و بالاخره باز هم گالري گلستان در همين سال پذيراي نمايشگاهي  از آثار سراميك و فلز بهرام دبيري است . 


احمد رضا احمدي شاعر دباره اين آثار مي نويسد : « صورت ها و چهره هاي زنان او از تابلوها بيرون آمده اند و در ميان آهن ها رخ باخته اند . كبوتران او اين بار در رنگ آبي و زنگاري آهن ها جاويدان شده اند . بهرام به زمين آمده است . » 


ترانه يلدا معمار ، شهر ساز و منتقد در روزنامه اخبار مي نويسد : « بهرام دبيري يك هنرمند واقعي است ، تعادل را مي شناسد و نيز رفتن تا سر حد حدود را و حتي گذشتن از آن ها را و همه را با هم در مي آميزد ، نور و رنگ را سال هاست به بازي گرفته ، اماويژگي جوهري اش جست و جوي مداوم اوست براي شناخت پديده هاي جديد و استفاده از آن ها براي خلق آثاري نو و بديع ، با سري پرشور ، دبيري به جزء جزء اهميت مي دهد تاكليتي از هنر را هر بار با حضور عشق و لطافت و زيبايي از نو بيافريند . بهرام دبيري هنرمندي امروزي است با تمام فرهنگ هاي گذشته جهان در كوله بارش . او صميمي ، خودماني و سخت مغرور است . مي گويد : « بايد خالص و ناب و متشخص بود . » بهرام دبيري اين ها همه را فكر مي كند و به بوته عمل و آزمايش مي گذارد  و موفق بيرون مي آيد ، از آن واژه هاي نخستين انسان غار نشين ، نيزه و تيروكمان را در دست « مرد ـ اسب » مي گذارد اين در واقع خودش است كه در آذرماه زاده شده و آميزه اي است از « زئوس » و « سنتاور » زخم ديده و دردكش . براي بهرام دبيري تمام زنان جهان الهه هاي باروري اند و پيام آور صلح ، پس چه عجب كه تصوير زنان همواره در كارهايش جاري باشد . او قادر است واژه هاي تصويري اش را همه جا به كار ببرد و در هر عرصه اي با قدرت تمام طراحي كند . چون هم حرف براي گفتن دارد ، هم باب گفت و گو را مي شناسد و ازهمه مهم تر بر ابزار كارش مسلط است ، در زمينه هاي مختلف و متنوع . » 


دبيري در سال 1376 سفارش 120 كولاژ براي هتل استقلال تهران و 3 نقش برجسته در لابي همين هتل را انجام مي دهد و در همين سال نيز يك نمايشگاه نقاشي خصوصي با عنوان « آثاري در مكتب شيراز » برپا مي كند . 


بهرام دبيري در سال 1377 يك نمايشگاه نقاشي در گالري گلستان با عنوان « مرغ و خروس هاي بهرام دبيري » برگزار مي كند . 


همچنين گالري پاسارگاد در سال 1378 پذيراي نمايشگاهي از نقاشي هاي پشت شيشه بهرام دبيري است . مجله گلستانه در شماره نوروز 1378 خود مي نويسد : 

« كاري كه دبيري در اين آثار كرده دو خصلت مهم دارد اول رويكرد درست و منطقي به يك سنت ديرين نقاشي در عصر قاجار يعني نقاشي پشت شيشه و دوم وارد كردن عناصر و تكنيك هاي خاص خود به تابلوهاست . مفاهيم ذهني ، تخيلي و نمادي دبيري در چارچوب نقاشي هاي پشت شيشه اش به خوبي جاي گرفته اند ، دبيري به دنبال هنر سنتي نيست ، او در جست و جوي سنت هنري است.» 

بهرام دبيري در سال 1378 نمايشگاهي با عنوان « پاكت نامه ها ـ كولاژ » در شهر كتاب تهران برگزار مي كند كه روزنامه عصر آزادگان در دي ماه 1378 در اين رابطه مي نويسد :


« در نخستين روز از سال دو هزار ميلادي يك نمايشگاه تجسمي متفاوت در مكاني فرهنگي گشايش يافت كه با تمي شاعرانه قصد دارد بازتاب احساس غم غربت در آغاز هزاره سوم باشد . بهرام دبيري كه همواره در سال هاي اخير با نوآوري هاي خود سعي مي كند كه شعور بصري را از روي ديوارها به ميان زندگي آدم منتقل كند در آخرين نمايشگاه خود كه در شهر كتاب نياوران گشايش يافت 29 اثركولاژ خود را با عنوان « پاكت نامه ها » به نمايش گذاشت . »


نمايشگاه نقاشي گروهي دوبي ( Total  Arts  at  the  Courtyard   در سال 1378 و نمايشگاه نقاشي گروهي آمريكا ( Art  Expo  NewYork  2000  Contemporary  Iranian  modern  art  NewYord  2000  Washington  Dc  2000 Raygan center) 
در سال 1379 نمايشگاه هاي بعدي دبيري ست . 


در سال 1379 بهرام دبيري 3 تابلو به بخش سرطان بيمارستان شهدا ( مؤسسه خيريه بهنام دهش پور ) اهدا كرد . در سال 1379 نمايشگاه گروهي بيان تمثيلي در نقاشي نوگراي ايران را در موزه هنرهاي معاصر در كارنامه ي خود دارد و در سال 1379 اجراي 10 پرده بزرگ در موزه ايران باستان با عنوان « معرفي ميراث مشترك ايران و يونان » گفت و گوي تمدن ها را انجام مي دهد . 


در سال 1379 مجله تايم عكس و گزارشي كوتاه از بهرام دبيري را در شماره June 12 2000  چاپ مي كند . 

« 25 برگ از يك كتاب گمشده » عنوان نمايشگاه كولاژي ست كه دبيري در سال هشتاد در گالري سيحون برپا كرد . سال 1380 بهرام دبيري نمايشگاه نقاشي ـ مجسمه با عنوان كتيبه ها را در گالري گلستان دارد . 


علي اصغر قره باغي در مجله گلستانه شماره 30 مي نويسد « … گوناگوني آثار دبيري حاكي از وضعيت جست و جوگر و ظرفيت ابداع و دگرديسي اوست و اين همه در عرصه اي گسترده اما در يك دايره انديشگي خاص انجام مي گيرد . او دائم به فرم هاي هنري شكلي انساني مي دهد و انسان ها را در فرمهاي هنري مي نماياند . تلاشش همه اين است كه به مفهوم سبك شكل و هيبتي زميني و خاكي و ملموس بدهد . به همين اعتبار هم هست كه حتي فيگورهاي اسطوره اي او در دسترس و قابل لمس به نظر مي آيند . اين گونه افسوني سبك و شيوه بيان بودن ، دبيري را بي نياز از آن مي كند كه ديگران را دستمايه و ابزار بيان احساس خود كند . وقتي انسان را نقاشي مي كند ، سنديت و عينيت او را به ذهنيت مبدل مي كند و بدين سان ، دانسته يا ناخودآگاه به ژرفاي روانشناختي ، به مفهوم پست  مدرنيستي آن نقب مي زند . پست مدرنيسم اين ژرفاي روانشناختي را معادل اوج آفرينش هنري مي داند … اين همان ژرفايي است كه نقاش را از پرده اي به پرده ديگر تغيير مي دهد و با احساسي تازه درگير مي كند . هر احساس ، طلسم و تعويذي است كه نقاش را افسون خود مي كند و نقاش مي كوشد با به ياري نقاشي پرده اي ديگر آن را باطل كند . » 


در سال هشتاد دبيري چهار نمايشگاه ديگر نيز برپا ميكند از جمله : نمايشگاه نقاشي گروهي دوبي ( Total  Arts  at the  courtyard  ) نمايشگاه نقاشي نقاشي گروهي گالري سيحون به نفع بيماران M  .  s ، نمايشگاه نقاشي گروهي خانه هنرمندان ، نمايشگاه نقاشي گروهي نگارخانه هنرمندان ايران به نفع فرهنگ نامه كودكان و نوجوانان ، نمايشگاه نقاشي ، اسپانيا ـ  ماربيا ، ماربيا كلاب 


مجله Absolute  Marbella  چاپ اسپانيا دسامبر 2001  مي نويسد : « در آثار بهرام دبيري نظم و خودانگيختگي و استادي بسيار در انتخاب رنگ را همراه سهولت و آزادي فراون در طراحي مي توان مشاهده كرد . »

J  .L  .bueno در روزنامه  La  Tribuna چاپ اسپانيا 25 اكتبر 2001 مي نويسد : 


« بهرام دبيري هنرمند ايراني براي اولين بار آثارش را در اسپانيا به نمايش گذاشت : گالري فابين فرينس برگزاركننده نمايشگاه است . در اين نمايشگاه 20 اثر از آخرين آثار بهرام دبيري هنرمند معروف ايراني به نمايش در آمد . در اين نمايشگاه ، هنرمند نقاش ايراني آخرين خلاقيت هاي هنري را كه در آن تأثير پيكاسو به شدت ديده مي شود و زن موضوع اصلي اين آثار است به نمايش گذاشته است . 


بينندگان بسياري از اين نمايشگاه ديدن كردند و از ديدن آثار لذت بردند . مخصوصا از انتخاب رنگ ها و توانايي و رواني بسيار در طراحي ها .


آن چه بيش از هر چيز در كار و تفكر دبيري جلوه مي كند رفتاري آزادانه و توانايي در به كارگيري قلم مو و خودانگيختگي در طراحي است .


حركات به واسطه استفاده از رنگ ، امتزاج و سينرژي اشكال و فيگورهاي تعريف شده به نمايش گذاشته مي شوند . اين ها همه توجه بيننده را به نقاشي دبيري جلب مي كند و در عين حال نوعي احساس هيجان به بيننده دست مي دهد . 


از خلال همه اين عناصر است كه دبيري نظر بينندگانش را جلب مي كند تا آن ها را درگير گفت و گويي ذهني كند . و اين جاست راز موفقيت او كه با گذشت زمان هم چنان ادامه دارد .
روئين پاكباز درباره آثاردبيري مي نويسد :


«دبيري در نقاشي هاي اخير ، از ممارست خود به نتايجي مطلوب دست يافته است . پختگي رنگ گزيني ، رواني طراحي  ، همسازي نقشمايه ها ، گونه گوني بافت تصوير ، و استحكام تركيب بندي را در تمام اين نقاشي ها مي توان ديد . در سامان سنجيده بيش تر نقاشي ها نوعي خود انگيختگي و رفتاري آزادانه را مي توان تشخيص داد . ولي ، پويايي ساختار و پيچدگي بيان تصويري از مهم ترين دستاوردهاي تازه دبيري نه شمار مي آيد . او موفق مي شود نه مدد وسايل و تدابير تجسمي ، معنايي دو گانه و رمزآميز را به تماشاگر منتقل كند . پيام او به خصوص در صحنه هاي زنان نشسته صراحت بيش تري دارد . تكان هاي بصري ناشي از تباني هاي رنگي ، تداخل شكل ها ، و تقابل هيكل هاي سايه وار با پيكرهاي نيمه برجسته ، صحنه را پركشش و شورانگيز مي نمايد . اما در همان حال ، غلبه رنگ هاي خاموش ، ريتم ملايم خط هاي شكل ساز و نقش هاي تزييني ، و تقارن نسبي تركيب بندي ، سكون و آرامشي را به صحنه باز مي گرداند . فضا نه مكان ثابتي را تعريف مي كند و نه بر زمان معيني دلالت دارد . علت حضور آدم ها و اشيا نيز هم واقعي است و هم تصوري . نگاه ها و حركات ، خاطره اي در گذشته هاي دور را باز مي تابد و در عين حال از واقعه آينده خبر مي دهد . پرسشي مبهم و آزاردهنده درباره هستي جريان روزمره زندگي را براي لحظه اي متوقف مي سازد ولي در اين لحظه گذرا پاسخي قطعي براي آن پرسش نمي توان يافت . گويي ، وجود هر چيز در مرز ميان شك و يقين معنا پيدا مي كند .


حال از خود مي پرسم : در دنياي دبيري چه چيز را مي توان باور داشت ؟ ماندگاري افسانه يا ناپايداري واقعيت را ؟ نقاش در دوگانگي حضور جسماني و اثيري اين پيكرها بر چه چيز تأكيد مي گذارد ؟ ستايش زندگي عشق و زيبايي يا واهمه از دست دادن اين موهبت ها را ؟ چنين است كه دبيري مخاطب خود را به كنكاشي ذهني وا مي دارد . و اين موفقيت او است ، موفقيتي كه آسان به دست نيامده .

آخرين نمايشگاه از آثار دبيري ، نمايشگاه گروهي در سال 1381 در هتل ميراژ دبي است .

اشاره :


شيفتگي و هراس ميان رنگ مايه هايي از بهشت ، سرازير كه مي شود همه ي لب هامان را به نجوايي بيدار مي كنند . غوطه وسط زمين و آسمان . و تنهايي ، تنهايي ، تنهايي عريان .


بهرام دبيري نقاش است . نقاشي از جنس باران كه غرشت هرزابه هاي درون  را به دور مي افكند و سيماب مي كارد . او نقاش اسطوره هاي ايراني است . نقاش فضايي كه نه زمين اش زمين است و نه آبش آب . به كنكاشي ابدي وادارمان مي كند تا ستايش كنيم زندگي را ، عشق را زيبايي را . تا واهمه ي  از دست دادن همه ي اين ها تا ابد خار بر دل مان فرو كند و جذبه ي سرخوشي اش را هر آن بستاييم . 


دبيري زبان ها و الفاظ گوناگون را آزموده است . گاهي به شن هاي ساحلي پناه برده تا در پس لطافت ذاتي شان نقش عشق بيافريند و گاهي به هي هاي كوچك نمد مالي روي مي آورد و از پشم و موي رنگ به رنگ حيات متصور خيال را پود مي زند . از رنگ و بافت و مجسمه ، تا سنگ و چوب و پشم . 


مي خواهم بدانم جنس مكاشفه اش در هنر از چيست ؟ به چه كار مي زند نقش خيال اش را تا با جادوي رنگ بياميزد . مي خواهم بدانم در اين درياي كبود چه قدر غرقيم؟

گفت و گويي با بهرام دبيري

 جناب بهرام دبيري ! زندگي هنري شما به سه دوره تقسيم بندي مي شود : 

الف ) دوران دانشكده ، ب ) دوران انقلاب ج ) دوره اي كه تا اكنون ادامه دارد و به آن مي توان نام دوره ي اساطيري داد . حلقه ي اتصال ميان اين دوره هاي سه گانه چيست و آيا مي توان وجه تشابهي عميق ميان آنها برشمرد ؟

دوران دانشجويي شما در كنار استاداني چون هانيبال الخاص ، بهجت صدر ، پرويز تناولي و روئين پاكباز گذشت . اين نقاشان چه تأثيري در شكل گيري ذهنيت هنري شما در آينده ي كار هنري تان داشتند ؟

 از 12 سالگي شروع كردم . خود سرانه و نياموخته . نمي دانم چگونه نقاشي نازل شد تا بدانم كه جز نقاشي كاري نخواهم كرد . در آن دوران كودكي و نوجواني در شيراز ، كتابخانه ي پدرم چشم اندازي بود جذاب ، شعر حافظ و خيام و ديگران را مي خواندم و حفظ مي كردم . به كتابي برخوردم كه روايت مي كرد ، اساطير ايران را ، خدايان و ديوها را و اين براي من جذاب بود ، مرا با خود مي برد . سالهاي بعد به اين مضامين رجوع كردم . در سال 48 وارد دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران شدم 

شايد بهترين دوران عمرم دوران دانشكده بود . با استادان متفاوتي كار كردم . الخاص ، بهجت صدر پرويز تناولي روئين پاكباز ، ايراندخت محصص ، محمود جوادي پور ، و حميدي و ديگران . سالهاي پرشوري بود و الخاص به طراحي اصرار داشت و ما طراحي  كرديم  . طراحي كرديم طراحي از اندام انسان ، با شكوهترين شكلي كه خداوند آفريد . كار دشواري بود ، اما مانديم و كار كرديم . من از اين جهت اين دوران را دوران مهمي در نقاشي مدرن ايران مي دانم . براي اين كه طراحي زنده به اين معنا پيش از اين در دانشكده هنر مطرح نبود و اگر از من بپرسيد ، بدون توانايي بي مرز در طراحي اندام انسان هيچ نقاشي بضاعت كافي براي خلق هنر نخواهد داشت .

اما كارهاي آن سال هاي من( دوره اول ) متأثر بود از آموزش الخاص ، معجوني از نقاشي قهوه خانه ، شمايل كشي ، روئو ، شاگال ونگاهي به نقاشي متعهد به معناي اجتماعي  . جست وجوي هويت براي مان اهميت داشت زيرا هنر رسمي آن سال ها را زياد جدي نمي گرفتيم ، و در آن ها طعمي از نقاشي ايران را نمي يافتيم . ونقاشي سقاخانه اي را نوعي رفتار توريستي تلقي مي كرديم . 

 موضوعات دوره ي دوم كار هنري شما برگرفته ازمحيط وفضاي آن دوره يعني انقلاب بود . مضامين اجتماعي و تاريخي . اكنون وبا توجه به روند فعلي كارتان آثار آن دوره را چگونه ارزيابي ميكنيد ؟ آيا هنوز هم  تعهد اجتماعي وديگر تعهدات  را جزو ملزومات هنرمند مي دانيد ؟

 دوران دانشكده را گذراندم ، دوراني پر تلاطم . جست و جوي گري وسرگشتگي را تجربه كردم . سا لهاي 55و 56 فضاي جامعه به شدت سياسي بود . دراين سال ها بود كه با نقاشي ديواري مكزيك آشنا شديم . ريورا ، سيكه ايروس ، اوروزكو ، با اين  آشنايي پا به سال هاي  انقلاب گذاشتيم  . پس نقاشي ديواري با مضامين اجتماعي را فرصت تجربه پيدا كرديم . 
امروز كه به آن سال ها نگاه مي كنم ، فكر مي كنم كه تجربه ي بسيار مهمي بود . مقدمه اي لازم براي كارهاي دوره ي بعد . هر چند كه كارهاي آن سال ها را خالي از ارزش هنري مي دانم ، از فرط هجوم مضمون اجتماعي و ادبي . شايد بتوان گفت تجربه ي سال هاي انقلاب مضمون مدرنيزم را كه پيش از آن اغلب امري بيروني بود ، دروني كرد .

 ( جست و جوي تجدد ما را به كشف سابقه ي گفتمان رهنمون شد . « اوكتاويوپاز » ) . تجربه ي دو سه ساله براي اين رفتار كافي بود . تعهد را نه در بيان سياسي و اجتماعي بلكه در ساختار نقاشي خود جست و جو كردم . به كارگاه بازگشتم و مجموعه ي كارهايي را شروع كردم ( دوره سوم ) كه خود مجموعه اي نسبتا وسيع را در برمي گيرد شامل  طبيعت بي جان ها ، پرتره ها ، نگاهي به افسانه ها و اسطوره ها و البته پرسه اي در هنرهاي كاربردي ، نمدها ، سراميك ها ، فلزها و غيره و از همه مهم تر آشنايي با نقاشي مانوي و مكتب شيراز . 

● يكي از دغدغه هاي اصلي شما در نقاشي ، بيرون آوردن پيراهن مندرس سنت و سنت گرايي از هنر اصيل ايران و بر تن كردن پيراهن مدرنيسم بر تن اوست . آيا اين « ديرينه » و آن « نوآمده » در يك بستر ، به رويايي دست خواهند يافت ؟


نقاشي مدرن از تمام ميراث هنر تصويري غير اروپايي بهره جست ، از ژاپن ، ايران ، مصر و آفريقا ، و سرخپوستان آمريكايي . پس ما مي بايستي سهم خود را در اين ميان در مي يافتيم . شعر خطوط نقاشي ايران را كه مائيس به اروپا برده بود ، من دوباره به نقاشي ايران بازگرداندم . نقاشان مدرن و معاصر ايران بيش تر از مدعيان نقاشي سنتي ايران در اعماق اين سنت جست و جو كردند و به آن زندگي دوباره بخشيدند . 


شايد اولين نمونه ي نقاشي مدرن ايران مربوط باشد به صادق هدايت ، من تصويري از آن در اختيار دارم . ويلن زني است كه شما را به ياد كارهاي « ژرژبراك » مي اندازد ، اما به هر حال سال هاي 1320 را مي توان نقطه آغاز اين حركت دانست . درختي كه هر چند عمر چندان درازي ندارد ، اما تناور و پربار مي نمايد . چرا كه ايران صاحب سنتي درخشان در عالم تصوير است . 


يكي از اين شاخه ها نقاشي سقاخانه است ، كه تأثير مي پذيرد از نقاشي و مجسمه هاي « نائير » مذهبي ايران . طلسم ها و دعانويسي ها ، تعزيه ها و نقل ها و… و به نمونه هاي خوبي نيز دست مي يابد . 

● در دوره ي سوم هنري خود ، پس از دوران دانشكده و دوران انقلاب ، به سراغ مضامين اساطيري و اسطوره اي رفته ايد . مضاميني كه ( به اين شكل ) كم تر به آن ها پرداخته شده بود . 


كارهاي شما به نوعي بيانگر روح و زبان مشترك جامعه اي است كه گريز از سنت و افتادن در ظرف مدرن به صورت چشم بسته ، سر در گمي عجيبي را برايش به وجود آورده بود . اين روح و زبان مشترك را چگونه دريافتيد ؟ 


بعدها انديشيدم كه افسانه ها و اسطوره ها خاستگاه آفرينش هنري هستند و يا خود نمونه هاي درخشان ايده هاي هنري هستند . 


پس از آن انديشيدم كه افسانه ها و اسطوره ها نه بيان ناداني انسان در توضيح جهان ، بلكه به مثابه نمونه هايي از آفرينش هنري توجهي به عقلانيت موضوع ندارد ، همه تخيل است و مكاشفه .


شما به عنوان يك هنرمند بايد تمام توانايي هاي لازم بر ابزار خويش را به دست آوريد . ذهن شما بايد تمام فضاي عصرتان را در برگيرد . بيداري و هشياري محض . اما اين ها همه مقدمات است ، لحظه ي شروع كار ، لحظه ي خلق اثر ، بي آن كه بدانيد يا بخواهيد تمامي اين دانايي ها شما را ترك مي كند . خلائي فراهم مي شود تا شما ندانستگي خود را بيان كنيد . اين لحظه ي اتصال به منبعي ناشناخته است كه شايد براي بيان آن واژه ي مكاشفه مناسب باشد . 

● مشخصا ورود مدرنيسم در هنر تجسمي ايران كي وبا چه كسي شروع مي شود ! ازخصوصيات بارز مدرنيته ، حذف و كنار گذاشتن سنت محسوب مي شود . آيا ما توانستيم در فرايند مدرن شدن از سنت خود كاملا جدا شويم ؟ علت اين امر را در چه مي بينيد ؟


گاهي فكر ميكنم نقاشي مدرن غرب را مي توان به دو دوره تقسيم كرد  ، يكي از آغاز تا جنگ دوم جهاني ودومي از آن زمان تا امروز .

در دوره ي دوم بسياري از بنيادها در هم ريختند ، اگر دوره اي اول بازيابي ونقد و مكاشفه در سنت هنر بود ، در اين  دوره هنر مدرن به نقد خود پرداخت .


بي مرگي و ماندگاري كه مبناي هنر بود تبديل به توليدي ناپايدار شد كه چندساعتي بيش تر عمر نمي كردند . هر روز اسمي باب شد ، هر روز سبكي ادعا شد .تمام معيارها گم شدند ، هر ميثاقي معناي خود را باخت . هر رفتاري مجاز شد . هنر از تاريخ خود بيرون افتاد وسرگشتگي وتقنن هاي بي بنياد به جاي هنر تعريف شد . اين ها همه اشاره اي است تا فرصتي كه در آن به تفصيل در آن باب گفت وگو كنيم .


گمان مي كنم هنر مدرن ايران به آن حد از بلوغ رسيده است و زمينه هاي فرهنگي خود را آن چنان مستقل در مي يابد كه بتواند از اين آسيب شناسي كه مربوط به بخشي از دنياي ديگري است بركنار بماند . اميدوارم ، هر چند كه هيچ تجربه اي را ممنوع و منتفي نمي دانم . « تنها وزش روشن زيبايي است كه مرگ تاريك را به جانب خاكستر مي راند . »

Abstract
Present dissertation is an abstract research about shiraz painting school in 12,13 A.H centuries. It is also a review on the works of painter of that period. A description about comparing shiraz school with the works of Manavaeian, and Mattise paintings and foobist painter of 20th century were inserted in the following that is related to common roots of these two painting schools.

At the end, summary of biography of some deceased contemporary painters of shiraz was inserted.

In the following pages of the said discussion in addition to writing biography and sample of the works of these painters we sufficed to insert interviews having with contemporary painters of this area who are angaged in teaching.
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